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   البلاغه نهج   کم ی و ی آن با نامه س   سه ی و مقا   ی انسان و خدا در گلستان و بوستان سعد رابطه    ی بررس 

 **** مریم مجیدی   /***مهرانگیز اوحدی  / **ثریا رازقیاا/ *یطاهره جعفر

 23/12/1403رش: یخ پذیتار   1403/ 15/03افت: یخ دریتار
  چکیده:

عنوان شااهکار ادبیا   ساردی شااعف بفجساته ایفانی، با آیفین  دو کتاب بوساتان و گلساتان، به
ترلیمی، نماینده و گواه یفهنگ غنی و پفبار ایفانیان اسااژ. مووااو  انسااان و خدا و مسااائل  

نظیف  در بوساتان و گلساتان حراور دارد که در نو  خود بی  مفبو  به آن دو، به شاکلی یفاگیف
اساژ. وی توانساته اساژ شارف و موسایقی و کلام را به حکمژ و اندرز، پیوند دهد. با توجه به 

ی ساردی و هم نین تأثیف آن در نگارج های دینی و یفهنگ اسالامی در اندیشاهتأثیف آموزه
البلاغه، این مقاله ویژه نهجهای بسیار آن دو با آثار دینی بهبوساتان و گلساتان و وجود شباهژ

انسااان و خدا در کتاب بوسااتان و گلسااتان در مقام نماینده ادبیا  ترلیمی و  به بفرساای روابط 
عنوان یک منشاور تفبیتی و دینی پفداخته اساژ. البلاغه بهمقایساه آن با نامه سای و یکم نهج

ای این نوشاااتاار از نو  توصااایفی و تحلیلی اساااژ و بفای تهیاه و تادوین آن از مناابع کتاابنااناه
دهد که در هف دو اثف به روابط محوری انسان با شده اسژ. نتایج این مقایسه نشان میاستفاده

خدا بف پایه شاناخژ و مرفیژ، شاکفگزاری، دعا و اساتوفار، تسالیم و رواا، تقوا و عبودیژ تأکید  
ای از اوقا   ای که در پارهگونههای یفاوان هف دو اثف اسژز بهشده و این وجه از وجوه شباهژ

کمتفین وجه ایتفاقی یهم و حتی    ساااس ارتبا  انسااان و خدا را باسااردی توانسااته اسااژز ا
 .البلاغه بیان کندمتنا ف با نامه سی و یکم نهج

 کلید واژگان:
  .البلاغهز رابطهز انسانز خداسردیز نهج
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 . مقدمه1
عنوان یکی از منلوقا  خدای مترال در اصاال هسااتی خود مفتبط و وابسااته به اراده انسااان به

دهناده  الهی و قاائم باه رابطاه باا خاداساااژ. باه همین دلیال نو  رابطاه او باا خادا، جهاژ دهناده و شاااکال
اندیشاامندان علوم تفبیتی به اهمیژ و کیفیژ رابطه   های اکتسااابی و جایگاه اوسااژ.هویژ و ویژگی

اند و سااایف ارتباطا  انسااان را کننده سااراد  انسااان، تأکید کفدهعنوان عنصااف تأمینانسااان و خدا به
اند. با  شااکل گیفد و سااامان یابد در ترالی و رشااد و تفبیژ او مؤثف دانسااته  چنان ه در پفتو رابطه با خدا

عنوان یکی از مسااائل مهم جوامع بشاافی در سااراد  و توجه به اهمیژ بالای رابطه انسااان با خدا، به
های تفبیتی مفبیان مطمئن، لازم اسااژز تا محورهای  مندی از شاایوهها و لزوم بهفهشااقاو  انسااان

وامن   ایفادارتباطی انساان با خدا و نق  اولیای دین در ایجاد و ترمیق این رابطه، مشان  شاود تا  
رتباطی انسااان و خدا قادر به ایجاد رابطه مطلوب، تحژ نظف اولیای دین شااوند.  های اشااناخژ آموزه

در حوزه ارتبا  انساان   شاایساته  ارتبا  و عدم شاناخژ مفبیانوتففیط دراینبدیهمی و کژیهمی و ایفا 
ای بدون توجه به منشاااورها و الگوهای  ها و مشاااکلا  یفهنگی اساااژ. عدهو خدا یکی از گفیتااری

ای در آموزج ناپنته و یا ناق  این مطلب  صااور  ساالیقهای دیگف نیز بهاصاایل دینی و تفبیتی و عده
البلاغه و توان به این نکته اشااره کفد که مقایساه نهجاند. لذا در وافور  و اهمیژ پژوه  میکوشایده

دین و  عنوان کتب مهم دینی و ادبی و بیان مفاهیم ترلیم و تفبیژ با زبانگلساتان و بوساتان ساردی به
و باا    ایزایی در نیفوی اثف و پیوناد بیشاااتف ادبیاا  و دین گفددتوانادز بااعاث همهنف در قاالاب نظم و نثف می

 .ایجاد زبان مشتفک در ترالی انسان سهیم باشد

 شرح و بیان مسئله:
این پژوه  با رویکفد توصایفی و تحلیلی و با مقایساه محورهای رابطه انساان و خدا در نامه سای  

تفین منابع  شاادهتفین و شااناختهعنوان منشااور تفبیتی و دینی و یکی از شاااخ البلاغه بهو یکم نهج
عنوان شاااهکار و نماد ادبیا  ترلیمی، به دنبال یایتن و دینی اساالام و گلسااتان و بوسااتان سااردی، به

البلاغه و گلسااتان و بوسااتان سااردی، در مووااو   های کتاب ارزشاامند نهجها و تفاو بیان شااباهژ
و اساتاد پفآوازه  های یفاوان در یک موواو  که از ساوی حراف  علی مذکور اساژ. یایتن شاباهژ

ون  هاای منتلفی هم ادبیاا  ترلیمی موردتوایق اساااژز ایزون بف بیاان اهمیاژ آن موواااو  از جنباه
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مندی از زندگی، درس  کساب یراایل و ساجایای اخلاقی، دساتیابی به ساکون و آرام  درونی و رواایژ
از   گایافی  الاگاو  تافبایاتای،  و  دیانای  ماؤثاف  الاگاوهااای  شاااناااخااژ  ادبایااا ،  و  دیان  از  پاناادآماوزی  و  گافیاتان 

 ایزایی دین و ادب نیز باشد.تواند نویدبن  هم، بفقفاری ارتبا  مداوم با خداوند، مینمرصومی

 پیشینه پژوهش:
صااور  مسااتقیم، صااور  نگفیته اسااژز اما در پیفامون  اگفچه درباره این مووااو ، تحقیقی به

های  البلاغه و گلسااتان و بوسااتان سااردی، پژوه مووااوعا  نزدیک به این مقاله در دو منبع نهج
طور شااخه ترلیم و تفبیژ صاور  گفیته  منتلفی توساط محققان حوزه ادبیا ، الهیا  و یلسافه، همین

ارتبا  با این مووو  نیسژ.  حلبی در کتاب تأثیف قفآن و حدیث در ادبیا  یارسی به نق  اسژ که بی
(. دشاتی  1371غیف قابل انکار آیا  قفآن و روایا  در زای  و پفورج اشارار یارسای اشااره دارد )حلبی،

سااردی از    ای هم ونالبلاغه در شاارف شاااعفان، از تأثیفپذیفی شاااعفان بلندآوازهدر کتاب مرارف نهج
(. جرففی در کتاب یفهنگ پیفو یفهنگ پیشافو 1374البلاغه سانن گفته اساژ )دشاتی،مرارف نهج

به انتقاد از مبانی یفهنگ غفب مراصااف دسااژ زده اسااژ و مواردی مانند دنیابسااندگی و انکار حیا   
پور و کیایی  (. سبزیان1388اخفوی را  در مقابل مبانی یفهنگ دینی به چال  کشیده اسژ )جرففی،  

البلاغه بف گلسااتان و بوسااتان  های خود به تفتیب اختصاااصااا به تأثیف نهجو ساالجوقی نیز در پایان نامه
( مقالاتی چون خدا و 1388( و )سالجوقی،1391( و )کیایی،1388)سابزیان پور،   اندساردی پفداخته
های  یگاه اندیشااه(، نقد جا1390البلاغه )طهماساابی،شااهف سااردی و مقایسااه با نهجیاد او در آرمان

در آثاار سااارادی )ذوالفقااری، پنباه و اخلاقیاا   (، سااارادی و کفاماژ انسااااانی  1390زاری  ترلیمی 
های دینی با  ( نیز نا ف بف همین ارتبا  و تنگاتنگی و پیوسااتگی مرارف الهی و آموزه1398)بفوجفدی،

یک از مقالا  و کتب  طور که از عناوین پیدا اساژز هیرمتون اصایل ادبیا  ترلیمی اساژ. البته همان
اند و به جوانب دیگفی صاور  اختصااصای دنبال نکفدههای مذکور، موواو  موردنظف را بهنامهو پایان

 اند.از مووو  نظف داشته

 بحث و بررسی
ای اساااژ کاه خاداوناد پز از خلقت  خطااب باه خود »یتباارک اللاه احسااان  انساااان تنهاا آیفیاده

نُ الْخَالِقِانَ النالقین« گفته: » حْسَُ
َ
هُ أ رَ فَتَبَاَ.  اللََّ ََ ا خ لْقا ََ هَاهُ 

ْ
غ هْشَُ

َ
( و ملائکه  14:  23«)قفآن کفیم  ثَُ َّ أ
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إِذ وُلنَا لِلاَلُُُُُُهِمةِ اسهدُوا لَِدمَ را به سجده کفدن در بفابف او یفمان داده اسژ: » :  2...«)قفآن کفیم و

ا فِى الَْ.ضِ  ها و زمین و هف چه در اوسژ را تنها بفای وی آیفیده: »( و آسمان34 لََ  لَمُ  مَّ ََ يَِ  هُوَ الَّ
جُْ  ( و بهای او را بهشاژ قفار داده: »29: 2«)قفآن کفیم  جَاِاعـًُُُُُا هْفُسَُُ

َ
تَرََ مِنَ الْاُكْمِنِانَ أ هَ اشُُْ إِنََّ اللََّ

ةَ  نََّ لَجُُ  الْهَنََّ
َ
مْوَالَجُْ  مِغ

َ
شاده اساژ و ساراد   ( اما ازآنجاکه انساان منتار آیفیده111: 9« )قفآن کفیم  وَأ

اُخورد: »و شاقاو  وی به دساژ خود او رقم می ا شَُ بِاَُّ إِمََّ ا هَدَينَاهُ السََُّ ا إِهََّ ا ُفُو.ا إِمََّ ا وَ « )قفآن کفیم  را

پفدازد. به همین جهژ  هفلحظه و ازهفجهژ به اغواگفی او می  -نفز اماره-  ( دشامن پنهان 3:  76
ها، رهنمودها و دساتورا  صافی   به امف ساراد  و تفبیژ انساانو به دلیل شاد  علاقه مرصاومین

تفبیتی و نکا  کلیدی اخلاقی زیادی در این باب، از ایشاااان به یادگار مانده اساااژ. احادیث و روایا   
بیانگف این امف اسااژ که چنان ه ترلیم و تفبیژ، خدامحور شااود و ایفاد    مانده از مرصااومینباقی

آموزی، با مبدأ و مراد و نظام اخلاقی اسالام آشانا شاوند و مرتقد به تحژ ترلیم و تفبیژ، در یفایند علم
ن زمان اساااژ که رابطه یرال بین انساااان و خدا شاااکل خدا و قیامژ و متنلق به یراااایل گفدندز آ

هاای کماال خواهاد شااااد. مکتاب  گیفد و ترلیم و تفبیاژ، نفدباان صااارود و ساااکوی پفج باه قلاهمی
هاای تفبیتی بفای پیفوان خود ارائاه داده هاا و روج بن  اسااالام، بهتفین نوآوری را در شااایوهحیاا 

کند:  ای کلی را در ساوره مبارکه نحل بیان میاساژ. قفآن کفیم بفای ترمیق و ایجاد این رابطه، قاعده
نْتُْ  لَتَعْلَاُونَ » ُُ رِ إِنْ  ُْ هَُّْ اليَ

َ
هَلُوا أ دانید از اهل اطلا  بپفساید.  (ز اگف نمی43:  16« )قفآن کفیم فَسُْ

  توان در زندگی عملی و ریتار و گفتار پیشاااوایان دینی و مفبیان بزرگ هایی را میازنظف الگویی نیز روج 
های دینی اساژ و پیفوی از  بشافیژ جساتجو کفدز زیفا روج مرصاومان بفگفیته از مکتب توحید و آموزه

کاه تفین رهنمودهاای تفبیتی را باه همفاه دارد. در این میاان سااانناان گهفباار امیفالمؤمنین  کاامال

البلاغه گفدآمده  در کتابی به نام نهج  ها به دساژ ما رسایده و توساط ساید روایپز از گذشاژ قفن

 اسژز جایگاه عظیمی دارد و از اهمیژ والایی بفخوردار هسژ.
دهند  هایی که سااه بن  این کتاب ماندگار را تشااکیل میها و حکمژها، نامهدر میان خطبه 

اساژز به دلیل نق  مؤثف  البلاغه که از مشاهورتفین وصاایای امیفالمؤمنین  نامه سای و یکم نهج

تفبیتی در هماه زماان و مکااندر ارائاه یاک الگوی منساااجم و کاامال  هاا، منشاااوری از بهتفین  هاا 
 های اعتقادی و اخلاقی بفای تمام کسانی اسژ که دل در گفوی ارتبا  با خداوند دارند.دستورالرمل
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عنوان اساتاد مسالم ادبیا  ترلیمی از این مهم و تأثیفپذیفی وی از حقایق الهی درک عمیق ساردی به 
البلاغه، موجب شااده که وی محور دو کتاب بوسااتان و گلسااتان را بفاساااس این رابطه، یرنی انسااان و  نهج 

هاای آموزناده و تاأثیفگاذار در  ای نگااشاااتاه شاااده از حکاایاژ خادا طفاحی کناد. در کتااب گلساااتاان کاه مجموعاه 
خصااوص  هشااژ باب و در قالب نظم و نثف، اسااژز با تأثیف از قفآن کفیم و یفهنگ و اندیشااه اساالامی به 

گیفی از قوانین  البلاغه، شاایوایی و اسااتواری کلام را با حکمژ و اندرز و مثل آمینته اسااژ. او با بهفه نهج 
تان و در قالب حکایا  به تصااویف کشاایده و  ادب ترلیمی، بازتاب رابطه خدا و انسااان را در ده باب در بوساا 

مندی ایفاد از مواهب الهی و عناصاف ارتباطی، در  سایمای عز  و ذلژ و ساراد  و شاقاو  را در قالب بهفه 
ی سای و یکم  ها، تفسایم کفده اساژ. نق  عناصاف ارتباطی انساان و خدا در نامه ریتار و کن  این شانصایژ 

 توان تبیین کفد: البلاغه و بوستان و گلستان را در محورهای زیف می نهج 

 الف. نقش معرفت و شناخت در رابطه با خداوند
مرفیژ و شااناخژ از مسااائل اساااساای حیا  بشاافی اسااژز چفاکه مقدمه حفکژ آدمی اسااژ و 

ریزی و بف طبق آن عمل  انساان بفاسااس شاناخژ خوی  از مبدأ و مراد و زندگی و حقیقژ آن، بفنامه
شاااودز  تفین عاامال شااانااخاژ و مرفیاژ، پاایاه و قوام ایماان، محساااوب میعنوان مهمکناد. تفکف، باهمی

یفمایند: »در قفآن کفیم بی  از سایصاد آیه علامه طباطبایی در تفسایف المیزان در اهمیژ شاناخژ می
، اساااتدلالی را بفای اثبا   وجود دارد که مفدم را به تفکف، تذکف و ترقل دعو  کفده و یا به پیامبف

ف  حقی و یاا از بین بفدن بااطلی، آموختاه اساااژ. خاداوناد در قفآن، حتی در یاک آیاه، باه بنادگاان خود ام
نففموده کاه نفهمیاده باه خادا و یاا هف چیزی کاه از جااناب اوسااااژ، ایماان آورناد و یاا راهی کورکوراناه  

 (256ا   254: 5، ج  1378بپیمایند.«)طباطبایی، 
شاااناخژ و مرفیژ خداوند و قدم نهادن درراه صاااحی  را با اقفار به  رو حراااف  علیازاین

داند. لذا در وصااایژ به یفزندشاااان، شاااناخژ و وحدانیژ خداوند، اولین محور ارتباطی با خداوند می
تفین اصااال  عنوان کلیادیکننادز و باا مرفیی توحیاد باهمرفیاژ خاداوناد را پاایاه و قوام ایماان، مرفیی می

خداشاناسای و پایه پذیفج باورهای اعتقادی دیگف و مبدأ و منشاأ یراایل، به توصایف خداوند از زبان 
زنند و خداوند را یکتایی که هفگز زوال نیابد و آغاز و نهایتی نداردز پفوردگاری که یفاتف  خداوند دسژ می

 کنند:از دانستن و شناختن یا اثبا  به دل و یا به چشم اسژز مرفیی می
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آمدند و آثار  »پسفم  مرلومژ باد اگف بفای پفوردگار  شفیکی بودز پیامبفان آن شفیک به سویژ می 
گونه که شادی، اما او خدایی یگانه اساژز همان مُلک و سالطنژ او را دیده و به ایرال و صافات  آشانا می 

رود و همیشاه وجود  کند، هفگز از بین نمی اج با او وادیّژ نمی خود را وصاف نمودهز کسای در حکمفانی 
داشاته، اوّل اساژ پی  از همه اشایاء و او را اولیّتی نیساژ و آخف اساژز برد از همه اشایاء و او را نهایتی  

 (. 31تف از آن اسژز که ربوبیت  به احاطه دل و دیده ثابژ گفدد« )نامه  نیسژ. بزرگ 
بستگی اسژ. ساز  هور محبژ و دلبف اصل مرفیژ و شناخژ، زمینهتأکید حراف  علی   

کند و زند و با ازدیاد مرفیژ خداوند، رشاد میهای تفکف و تأمل، جوانه میمحبتی که با انشاقاا از لایه
رساد. چفاکه ارتبا  باکسای که هیر شناختی  شاود و به عبودیژ و سافساپفدگی و وابساتگی میتنومند می

 از او حاصل نشده اسژز امکان ندارد.
البلاغه اساژز ننساتین گام در حسان ارتبا  با خداوند  آموخته مرارف نهجساردی نیز که دان  

 داند.  را مرفیژ و شناخژ انسان می
زده شاده اساژ. او گاه در زمزمه توحیدی  ریسامان ارتبا  با خداوند از منظف ساردی به توحید گفه

 ستاید:شمارد و صاحب جان و کلام را میخود، صفا  خدا را بفمی
 حکیم سنااااااااااان در زبااااان آیفین                آیفین       بااااااه نام خداونااااااااااااد جان

 پاذیفخداونااااد بنشناااااااااااده دستگیاف                       کفیااااااام خطابنااااااا  پوزج 
 (201:  1375)سردی، 

 گوید:گاه از قدر  بیکفان خداوند می
 دار باالا و شایاااااب                     خاداوناد دیاااااااااااوان روز حاسیاااااااببه قاااااااادر  ناگاه

 نه بف حاااااااافف او جای انگاااااشژ کاز               نه مستوناای از طاعت  پشاااااااژ کااااز           
 (202:  1375)سردی، 

 بسژ                   که داند جز او کفدن از نیااااااسژ هسژبه امااااافج وجود از عااااااادم نق 
 (203:  1375)سردی، 

 سفاید:گاه از علم خداوند می
 بف او علم یک ذرّه پوشیاااااااده نیسژ                        که پیدا و پنااااااهان به نزدج یکی اسژ
 محیاااااااط اسژ علم ملک بف بسیاط                       قیااااااس تاو بااااف وی نگااافدد محیاط  

 (203:  1375)سردی،
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گویاد و عز  و ذلاژ را در تنهاا در آساااتاان او مرناا  ناد و مااننادی خاداوناد میو درجاایی دیگف از بی
 کند:می

 ناه ادراک در کانه ذاتا  رساید                                نه یکاف  به غور صافاتا  رسااااااید
 چون سابحاان رسیاااااادتوان در بلاغژ به سحبان رساید                                 نه در کناه بی

 بشف ماورای جالالا  نایایاااژ                                 باصاف منتاهاای جالالا  نیااااایاااژ
 نه بف اوج ذاتا  پاافّد مف« وهم                                 نه در ذیل وصف  رساااااد دسژ وهم
 عزیزی که هف کز درج سف بتایژ                               به هف در که شد هیاااااار عز  نیایژ

 بفی ذات  از تهمژ ودّ و جنز                                غناااای ملاک  از طاعاژ جانّ و انز
 جاهاان ماتافّاق باف الاهیّاتاا                                یافومااناااااااده از کاناه ماهیتااااا   

 (203:  1375)سردی،
های  عطف دیدگاه توحیدی و عاشاقانه ساردی در مقدمه گلساتان پی یده اساژ. او با ذکف بنشا 

کند و در این راساااتا ساااجع و آهنگ و اعجاز  ساااازی میخداوند، جهژ رابطه مرفیتی با مربود، زمینه
پی اند تا موسااایقی کلام خدا را از زبان یفاج باد صااابا بشااانویم و چنان در هم میکلام و لفظ را آن

اج را در بنشیدن  شیفینی محبت  را در شهد یائق که به عصاره نالی بفآمده ب شیم و نسیم مهفبانی
که جز خدا چیز دیگفی نبینیم:  خلرژ نوروزی کلاه شاکویه بف ساف اطفال شااخ، ببینیم و خلاصاه این

با  در مهد زمین  »یفاج باد صابا را گفته تا یفج زمفدین بگساتفد و دایه ابف بهاری را یفموده تا بنا  ن
پفورد درختان را به خلرژ نوروزی قبای سابز ورا در بفگفیته و اطفال شااخ را به قدوم موسام ربیع کلاه  
شااکویه بف ساافنهاده عصاااره نالی به قدر  او شااهد یائق شااده و تنم خفمایی به تفبیت  ننل باسااق  

 (31:  1375گشته«. )سردی،

 ب. نقش شکرگزاری در رابطه با خداوند
کم   زِیدَنَّ

َ
کفتُم لَأ خداوند بارها در قفآن کفیم، بندگان را به شااکفگزاری یفاخوانده اسااژ: »لَئِن شااَ

دِید«)قفآن کفیم  های خداوند را ( این آیه نورانی صاافاحتاا شااکف نرمژ7:  14وَلَئِن کفَفتُم إِنَّ عَذَابِی لَشااَ
شامارد. در حقیقژ  های الهی میای بفای جلب نرمژداند و شاکفگزاری را وسایلهبه ساود انساان می

کند و شکف را متفادف زیادشدن انسان در  خداوند بنیاد رابطه انسان را با ویژگی شکفگزاری توصیف می
دارد. بدیهی اساژ که خلاف آن یرنی ناشاکفی عذابی شادید بفای وی به همفاه  تمام ابراد، عنوان می
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نیز یکی دیگف از محورهای ارتباطی بنده با خداوند را شاااکفگزاری  خواهد داشاااژ. حراااف  علی

 کنند که: ْیفمایند. ایشان به یفزندشان سفارج میمرفیی می
 (. 31پفوردگار  بیشتف خاشع باج« )نامه   ا  رسیدی به پیشگاه »چون راه خوی  یایتی و به خواسته   

در این یفاز ارزشامند که درنهایژ ایجاز از محتوای مفصالی بفخوردار اساژز حراف  با اشااره بف 
این مطلب که لازمه کساب هفگونه خواساته در زندگی، ساپاساگزاری و شاکف بف نرمژ اساژ. اسااسااا 

بیند و خشاااو  و جانبه انساااان یکساااان میای را با قفینه زیادشااادن همهدساااتیابی به هف خواساااته
یفمایند تا انساان همواره خود را در محراف خدا  توصایه می  بفداری بیشاتف را در قالب شاکف عملییفمان

و نق  هادایاژ اج از نرماا  ماادی و مرنوی الهی را درک کناد و در  هاای الهی و بفخورداریببیناد 
اج، نثارج شاده اساژز هایی که یفاتف از شاایساتگیهمه لطف الهی، بفای تشاکف از نرمژمقابل این

 کفگزار باشد.ش
گیفی از همین رابطاه مرنوی، یکی از ابواب بوساااتاان را شاااکف بف عااییاژ  سااارادی نیز باا بهفه

کند و شاکف را مقف آمدن به نرمژ  گذاری کفده اساژ. وی میوه مرفیژ و شاناخژ را شاکف مرفیی مینام
 (:262:  1381داند. )قشیفی،منرم بف وجه یفوتنی می

 نیارم زد از شکف دوسژ                              که شکفی ندانم که در خورد اوسژنفز می
 (367:  1375)سردی، 

 که را قو  وصف احسان اوسژ                              که اوصاف مساااااتوفا شأن اوسژ
 (367:  1375)سردی، 

 عطایی اسژ هف موی او بف تنم                               چگونه به هف موی شاااااکفی کنم 
 (367:  1375)سردی،

 به سفپنجگی کز نبفده اسژ گوی                          سپاس خاااااداوند توییااااق گاوی  
 (367:  1375)سردی،

 بفو شکف کن چون به نرمژ دری                             که محفومی آید ز ماااااااستکبفی  
 (374:  1375)سردی،

 بینم انرامژ از گفااژ بی  خدایا دلم خون شد و دیده ری                              که می
 (371:  1375)سردی،
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های الهی کفده اساژ. همه جای مقدمه گلساتان، عطف ساردی بوساتان و گلساتان را رواا نرمژ
شاااود و و رنگ رابطه، بندگی و شاااکفگزاری دارد تا جایی که بف هف نفز و دم نیز دو شاااکف واجب می

انسااان از شااکف آن عاجز: »منژ خدای را عزّوجّل که طاعت  موجب قفبژ اسااژ و به شااکف اندرج  
آید مففّح ذا . پز در هف نفسای  رود ممدّ حیا  اساژ و چون بفمیمزید نرمژ. هف نفسای که یفو می

 دو نرمژ موجود اسژ و بف هف نرمتی شکفی واجب«
 از دساژ و زبااان کاااه بافآیاد                                کز عهاده شااااکفج باااه درآید

 بنده همان به که ز تقصیف خوی                                عذر به درگاااااااااااه خاااادا آورد
 جااااای آوردورنه سزاوار خداونااااااادیااا                                 کز نتواناااااد که به

 (31:  1375)سردی، 
ها نیز با توجه به  فییژ  ای تنگاتنگ اساژ و مرفیژ انساانازآنجاکه رابطه مرفیژ و شاکف رابطه

تواند به کمال خداوند، مرفیژ پیدا کند و و اساترداد روحی ایشاان متفاو  اساژ. هفگز وهم آدمی نمی
 رو شکف نیز درجا  و مفاتبی دارد.شایسته او شکفگزار باشدز ازاین

 قدر دان  خود هفکسی کند ادراک  که تویی هف نظف کجا بیند                             بهتو را چنان
 (408:  1371)حایظ،

موُ. یفماید: »رو قفآن کفیم میازاین ا وَوَلِاٌُّ مِنْ عِبَادَِ الشََُّ مرا « بسایاری از اعْاَلُوا خلَ دَاوُودَ شُُ

کم اساژ.    -یرنی کسای که همواره شاکفگزار باشاد -کنند و شااکف هساتند، امّا شاکورمفدم شاکف می
 (64:  34)قفآن کفیم  

 ج. نقش دعا و استغفار در رابطه با خداوند
یفمایندز محور دعا و اسااتوفار  به آن توصاایه میسااومین محور ارتباطی که حرااف  علی

کننده ارتبا   اساژ. اساتوفار بهتفین دعا و بهتفین عباد  و بهتفین حلقه وصال و قدرتمندتفین تنظیم
 شود.با خداوند محسوب می

دعاا را باه هماان انادازه کاه ابزاری منااسااااب بفای رسااایادن انسااااان باه  حراااف  علی   

داننادز چفاکاه رابطاه انساااان باا خادا را آورنادز در تفبیاژ وی نیز مؤثف میهاای  باه شاااماار میخواساااتاه
شامارند. حراف  با اشااره به نق  تفبیتی  خود، بازدارنده از ناامیدی و مساائل مفبو  به آن میخودیبه
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دارناد. ایشاااان وااامن  دعاا، آن را عااملی بفای ایزای  خودبااوری و ایزای  اعتمااد باه خادا عنوان می
بینی توحیادی،  هاای جهاانسااافاارج باه عفض حااجاژ و نیااز باه خاداوناد، وااامن پفرناگ کفدن زمیناه

عنوان موجودی  کنند و انسااان را بهشااناخژ و اقفار به وحدانیژ خداوند را شااف  اولیه دعا مرفیی می
تفی بفای غلبه بف مشکلا  و کسب آرام   های محدود، محتاج نیفوی مرنوی بزرگوریف با توانایی

نفز و امیادواری،  ای نظیف ایجاادکنناده عز رو بفای دعاا و اساااتوفاار، ترااریف ویژهداننادز ازاینروح می
مایند: »بنشایدن  یفرو توصایه میگیفند. ازاینامنیژ و قدرتمندی، آرام  و تنلیه عاطفی، در نظف می

و محفوم داشاتن به دساژ اوساژز بنابفاین اگف چیزی خواهی یقط از پفوردگار  بنواه و یفاوان طلب  
بنشای و تثبیژ این اعتماد و ارتبا   (. هم نین با تبیین یلسافه دعا، ساری در عمق31خیف کن« )نامه  

تفین ریسامان ارتباطی انساان و خدا، به کیفیژ و نو  دعا نیز  عنوان مهمدارند و وامن توجه به دعا به
 (.31یفمایند که: »بفای زیادشدن عمف، سلامژ بدن و گشای  روزی دعا شود« )نامه  اشاره می

گاه باج آن ها و زمین در اختیار اوسااژ به تو اجازه دعا داده و اجابژ آن را که خزائن آساامان»آ
وامانژ نموده و دساتور داده از او بنواهی تا ببنشاد و رحمت  را بطلبی تا رحمژ آرد و بین خودج و 

واسااطه ننموده و اگف گناه کفدی از توبه مانرژ  تو کساای را حاجب قفار نداده و تو را مجبور به توساال به
نشاده و در عقوبتژ عجله نکفده و به بازگشاتژ سافزنشاژ ننموده و آنجا که سازاوار رساوا شادنی رساوایژ  

گیفی روا نداشاته و به حساابفسای گناهانژ اقدام نکفده و از رحمت   نکفده، در پذیفج توبه بف تو سانژ
و یک گناهژ را یک گناه و یک   ناامید  ننموده، بلکه خودداری از مرصاایژ را بفایژ حساانه قفار داده

اج را به رویژ گشوده، هفگاه او را بنوانی  ا  را ده بفابف به شمار آورده، باب توبه و باب خشنودیخوبی
بفی و راز دل با  ساوی او میصادایژ را بشانود، چون با او به راز و نیاز بفخیزی راز  را بداند، پز نیاز به

خواهی.  هایژ را از او میبفی و چاره گفیتاریهایژ به او شااکایژ میگذاری، از ناراحتیاو در میان می
خواهی کاه غیف او را بف عطاا طلبی، از خزائن رحمت  چیزهاایی را میبف امور  از حرااافت  یااری می

 (.31ها« )نامه  ها و گشاای  روزیکفدن  قادر  نیسژ، از قبیل زیادشدن عمافها، سالامژ بدن
سااارادی نیز باا عناایاژ باه اهمیاژ دعاا و اساااتوفاار در ایجااد رابطاه مطلوب باا خاداونادز ایزون بف 

گذاری باب نهم بوساااتان، به باب توبه و راه صاااوابز در گلساااتان نیز، خوانندگان را به اهمیژ این  نام
 ها را در حرور خداوندی چنین مهفبان دریابند:کند که یفصژخواند و توصیه میارتبا  یفامی

 بایا تاا بافآریاام دسااتی ز دل                                    کاااه ناتاوان باافآورد یاافدا ز گل
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 دساااااااژ باز  های نیاز                                   ز رحمژ نگفدد تهیبفآرد تهی دسااااااژ
 (397:  1375)سردی،

داند و بندگی را مرلول مرفیژ. در بوساتان و گلساتان  ساردی شاف  شاکف و انصااف را بندگی می
ساردی، اگفچه عاکفان کربه جلال و واصافان حلیه جمال  هماره از عبودیژ و مرفیژ عاجزندز اما با  

کار  دعا و اسااتوفار، میدان مجاملژ و مراشااف  بفایشااان گشااوده اسااژ و دسااژ انابژ هیر بنده گنه
 روزگاری را رد ننواهد کفد:پفیشان

و واصاافان حلیه    مَاعَبَدهاَ  حََ َّ عِبادَتِکَ »عاکفان کربه جلال  به تقصاایف عباد  مرتفف که: 

 «مَاعَرَفنَاَ  حََ َّ مَعرِفَتِکَ جمال  به تحیف منسوب که: 

 نشان چه گوید بازگف کسی وصف او ز من پفسد                                        بیدل از بی
 اند                                           بفنیااااااااید ز کشتگان آواز عاشقان کشتگان مرشوا

 (32:  1375)سردی،
 پفده ناموس بندگان به گناه یاح  ندرد و و یفه روزی به خطای منکف نبفد. 

 ای کفیمی که از خزانه غیب                                        گبف و تفساااا و یفه خور داری
 دوستان را کجا کنی محفوم                                          تو که با دشمن این نظف داری

 (31:  1375)سردی، 
یاک از بنادگاان خادا  داناد کاه راه، بفای هیرانتهاا میسااارادی رحماژ خاداوناد متراال را چناان بی

نبسااته و بدکفدارتفین آنان را نیز از رحمژ خود مأیوس نکفده اسااژ. وی باب توبه را در حقیقژ مساایف  
 سو انابه و ترف  یفاهم اسژ و دیگف سو بنش  و اجابژ:داند که از یکارتباطی دوسویه می

وعلا   ّروزگار، دسااژ انابژ به امید اجابژ به درگاه حق جلکار پفیشااان»هفگاه یکی از بندگان گنه
بفداردز ایزد ترالی در وی نظف نکند، بازج بنواند باز اعفاض کند، بازج به ترافّ  و زاری بنواند، حق  

«. دعوت  مَلًئِمَتى وَدِ اَسْتَقْاَاْتُ مِنْ عَبْدَ و لَاَْ  لَهُ غارَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَهْ وترالی یفماید: یا »سبحانه

 را اجابژ کفدم و حاجت  را بفآوردم که از بسیاری دعا و زاری بنده همی شفم دارم«.
 زده از لطف و کفم خداوند اسژ:سردی گاه شگفژ

 کفم بین و لطف خداوناااااااادگار                                      گنه بنده کفده اسژ و او شفمسار  
 (33:  1375)سردی،
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 کننده خلق به امیدواری اسژ:گاهی دعو 
 مپندار از آن در که هفگز نبساژ                                       کاه ناوماید گافدد بافآورده دساژ  

 (397:  1375)سردی،
 زند:در امیدواری و رجا، پفده خوف را به کناری می  واسطه عفو و قدر  خداوندو گاهی به

 گاناه آیاد از بانده خااکاسااار                                 بااه اماایااد عااااافاوّ خااداونادگاار  
 (397:  1375)سردی،

 چو ما را به دنیا تو کافدی عزیز                                  به عقبای هامیان چاشام داریام نیاز  
 (397:  1375)سردی،

 کند:چنین قدرتمندانه خدایی میو گاه در مووع قدر  و عزتمندی ایستاده که خداوندج این
 چفا باید از ورف حالم گفیسژ؟                             اگف مان وریفم پاناهم قاوی اساژ 

 (399:  1375)سردی،
 داند:می  تف این رابطه را مبتنی بف تمسک بف دامان آل رسولو گاه بفقفاری شایسته

 که بف قولم ایااااااامان کنم خاتمه                               حق بنی یاطمهخدایا به 

   لاگف دعوتم رد کنی ور قبول                                 من و دسژ و دامان آل رسو 

 (204:  1375)سردی،
بینی توحیدی، بنشیدن و محفوم داشتن به دسژ خداوند اسژز پز اگف انسان بفاساس جهان

کندز لازم اسااژز یقط از پفوردگارج بنواهد که خداوند خود رخصااژ دعا داده و خود  چیزی طلب می
 اجابژ آن را پذیفیته و این پنجفه را بفای ترامل دوسویه به روی  گشوده اسژ.

 دسژ و امیدوار آمدیااااااااااااامخدایا مقصااااااااااف به کار آمدیم                          تهی
 چو ما را به دنیا تو کفدی عااااازیز                          باه عقابی هماین چشاااااام داریام نیز

 عزیازی و خاواری تو بنشی و بز                          عازیاز تااو خااری نابایناااااااد زکاز 
 خدایا به عز  که خاااااااوارم مکن                       باه ذل گاناه شاافماسااااااارم ماکاان

 (399:  1375)سردی، 
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 د. نقش رضا و تسلیم در رابطه با خداوند
کنند  رواا و تسالیم را نشاانه کامل ایمان و حدّ اعلای یقین و شاکف مرفیی میحراف  علی 

و یفه به یفزندشاان  و تسالیم در بفابف خواساژ الهی و رواا و خشانودی از مقدّرا  الهی را پز از انجام
 یفمایند:توصیه می

»وجود  را در همه امور به خدای خود واگذار که در این صاااور  خود را به پناهگاهی محکم و 
 (.31گذاری« )نامه  نگاهبانی قوی وامی

سافارج دیگف ایشاان تفجی  مصالحژ الهی بف مصالحژ  اهفی یفدی اساژ که تقدم رواایژ الهی،  
بینادز هماه تقادیفا  و  بف خشااانودی انساااان را باه همفاه دارد. وقتی بناده، خود را در قلمفو ربوبیاژ خادا می 

شاود که بف آن ه خدا درباره او  شاناساد، نتیجه آن می تدبیفا  خداوند را هم بف مبنای حکمژ و مصالحژ می 
کندز حرااف  بفای دسااتیابی به این شااود و هیر اعتفاواای نمی خواسااته و مقدّر کفده راواای و تساالیم می 

 کنند: در بفابف حرف  حق توصیه می   شادی ماندنی، یفزندشان را به تسلیم و روایژ 
حسااااب جهاالاژ خود ای درماانادیز آن را باه »اگف در رابطاه باا جهاان و نظااماات  از درک حکماژ حاادثاه 

دانی و  بگذارز زیفا در ابتدای کار نادان به امور آیفیده شادی ساپز دانا گشاتی. چه بسایار اساژ اموری که نمی 
 شوی«. ا  از راه ریتن به آن ناتوان اسژز اما پز از مدتی به آن بینا می ا  نسبژ به آن سفگفدان و دیده اندیشه 

بساااا که اندازه نیژ تو باشاااد. چه »پز تأخیف در اجابژ دعا ناامید  نکند، زیفا عطا و بنشااا  به 
بساا چیزی را تف گفددز و چه اجابژ دعایژ به تأخیف ایتد تا پاداج دعاکننده بیشاتف و عطای امیدوار یفاوان 

بنواهی و به تو داده نشاااود ولی بهتف از آن در دنیا یا آخف  به تو عنایژ گفدد، یا به خاطف بفنامه نیکوتفی  
خواهی که اگف اجابژ گفدد دینژ را تباه کند. روی این بساا چیزی را می این دعایژ مساتجاب نشاودز و چه 

 (. 31اج بفای تو بفقفار و وبال  از تو بفکنار باشد« )نامه  حساب باید چیزی را بطلبی که زیبایی 
گاه رواا و تسالیم اساژ. وی  بندد جلوهگاه دیگفی که ساردی از رابطه انساان با خدا نق  میجلوه

(  و از ریع کفاهژ و 1381:295داند که نهایژ توکل اسااژ. )قشاایفی،مقاما  می  گاه روااا را ازجمله
:  1376آید. )کاشااانی،اسااتحلای مفار  احکام قرااا و قدر و برد از عبور از منزل توکل به دسااژ می

( وی باب پنجم بوستان  1381:295داند که اندر دل یفود آید. )قشیفی،احوال می  ( و گاه ازجمله399
را اختصااصااا در باب رواا سافوده اساژ. رواا و تسالیم در بفابف خواساژ خداوند و رواایژ از زندگی را در  

ق  تفغیبی زبان به بف نپفدازی و به کمک تمثیل و شااگفدهای ادبی و بلاغی و با تکیهقالب داسااتان
مناطبان عفوااه کفده اسااژ تا مناطب پیام او را به زیباتفین شااکل هنفی دریایژ و ادراک نمایند.  
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سااردی گاه با مفاهیم ادبیا  ترلیمی، خشاانودی و روااایژ را در تن دادن به خواسااژ و مشاایژ الهی  
 گوید:کند و بابیان پذیفج مصلحژ الهی بف مصلحژ خوی  میتربیف می

 سراد  به بنشای  داور اسااژ                                              نه در چنگ و بازوی زور آور سژ
 چو دولژ نبنشد سپهاااااف بلند                                              نیاید به مفدانااااااگی در کمند

 نه سنتی رسید از وریفی به مور                                           نه شیفان به سفپنجه خوردند و زور
 چو نتوان بف ایلاک دسژ آختن                                              وفوری اسژ با گفدش  ساختن

 سژ دیااف                                                نه مار  گزاید نه شمشیف و شیفگف  زندگانی نبشته
 و گف در حیاتژ نمانده اسژ بهف                                              چنانژ کشد نوشاااادارو که زهف  

 (324:  1375)سردی،
بیندز اما قادر به دیدن دام و گاه با ذکف داسااتان کفکساای تیزبین که نقطه ارزنی را از یفاسااو می

 کند.خصم نیسژز بف تفک اعتفاض بف مقدرا  الهی و پوشیدن جامه روا دعو  می
 گفژ گفدن به بند                                               نباشد حذر با قدر سودمنااادشنیدم که می

 بین  ببسژاجل چون به خون  بفآورد دسژ                                              قرا چشم باریک
 در آبی که پیدا نگفدد کناااااااار                                             غاااافور شناور نیاید بااه کار  

 (330:  1375)سردی،
درآمد رواا و تسالیم عنوان و گاه با توصایه بف مدیفیژ هیجانا ، صابف و شاکف و مرفیژ را پی  

ای زنادگی را ماایاه  آمادهمناداناه بف پی تسااالیم عز   کناد و باا ذکف توصااایاه پیف طفیقاژ، تحمال ومی
 دارد:خشنودی و ارتبا  بیشتف با خداوند بیان می

»طایفه رندان به خلاف درویشی به درآمدند و سننان ناسزا گفتند و بزدند و بفنجانیدند. شکایژ  
طااقتی پی  پیف طفیقاژ بفد کاه چنین حاالی ریاژ. گفاژ: ای یفزناد  خفقاه درویشااااان جااماه  از بی

 مفادی نکند مدعی اسژ و خفقه بف او حفام«رواسژ، هف که در این کسو  تحمّل بی
هاای زنادگی بفای ایجااد صااادر را ازجملاه مهاار سااارادی پاذیفج نااملایماا  و داشاااتن ساااراه

 .کندمایگی روح تربیف میداند و رنجیدن و آزرده شدن را به بیمندی میروایژ
 آب اسژ هنوزدریای یفاوان نشود تیفه به سنگ                                    عارف که بفنجد تنک

 که به عفو از گاااااااناه پاک شوی                کن                           گف گزند  رساااااااد تحمل
 (  96:  1375)سردی،
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 شمارد:کشد و آن را آستانه دروازه حق میگاهی روایتمندی را بالاتف از تسلیم به تصویف می
 ای مفد خدا در خاااااادا گیاااااف              سردی ره کراااااااااابه روا گیف                     

 (100:  1375)سردی،
داند و گاه عدم اساتجابژ دعا و خواساته را نیز منو  به علم لایزال الهی و حقیقژ پشاژ پفده می

ای جز  داند که انساان را به حقیقژ آن راهی نیساژ و چارهخبفی از پز پفده مینارواایتی را مرلول بی
 تسلیم بفای  متصور نیسژ.

 شکسته مدار                       که آب چشمه حیوان درون تاریکی اسژبه کار بسته میندی  و دل
 (57:  1375)سردی، 

 گوید:و در جای دیگف می
 چون هیاااااااااار وسیلت  نماند           ی کار بناااااااااااااااده داند                   او چاره

 (100:  1375)سردی، 
داندز لذا تریین شاکل و رنگ و تبار را از محدوده اختیار  ساردی دایفه اختیار انساان را محدود می

بهتف که انسااان با درک این مووااو ، روااایژ و خشاانودی را چفا« راه خود  داند و چهانسااان خارج می
 دارد و در مقابل قرا و قدر الهی، سپفایکنده و تسلیم باشد:

 به کوش  نفویااااد گل از شاخ بید                            نه زنگی به گاافمابه گفدد سپااااید
 سپف نیااااسژ مف بنده را جز روا      نگفدد خدنااااگ قرا                            چو رد می
 (330:  1375)سردی،

گفایی چون رواایژ به مقدرا ، صابف،  مندی از ترالیم اخلاقی و تفبیژ یرایلژ  ساردی با بهفه
مندی انسااان از مقدرا  و اقفار به وحدانیژ و رزاقیژ  قناعژ، شااکف، درصاادد ایجاد شااادی و روااایژ

 خداوند هستی اسژ.
 گف  دیده بنشد خداوند امف                                  نبینی دگف صور  زید و عمف

 روزی قلم درکشدنپندارم ار بنده دم درکشد                                     خدای  به
 آیفینژ گشای  دهاد                                   که گف وی ببندد که داند گشادجهان

 (331:  1375)سردی، 
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 ه. نقش تقوا در رابطه با خداوند

چنان در بیان مطالب درنهایژ ایجاز و اقل و اتم اسژ که توانسته  آن سننان حرف  علی 

یفزندشاان را به تقوای الهی   ی تقوایی را درنهایژ ایجاز بیان یفمایند. حراف  امیفاساژ این رابطه

و انجاام واجباا  و چناگ زدن به ریساااماان الهی که هماان محور ارتبااطی انساااان و خداساااژ دعو   
جاا آورناد و از منااهی و حفام  خواهناد تاا یفماان خادا را کاه هماان اوامف الهی اساااژ باهکنناد و از او میمی

خدا پفهیز کنند و دل در سااایفه و سااانژ اولیای الهی قفار دهندز تا دلشاااان به ذکف خداوند زنده و آباد  
 گفدد.  

اندیشاای و مبدأ و مراد اندیشاای نیز از دیگف وجوه تقواسااژ که حرااف  به آن اشاااره تفکف و مال
ای تبدیل خواهد گشاااژ که توان یهم  کنناد که با نادیده انگاشاااتن آن، قلب خواهد مفد و به ویفانهمی

 یفمایند که:حقایق و جلب نور و رحمژ الهی را از دسژ خواهد داد. لذا سفارج می
کنم به تقوای الهی و ملازمژ امفج و آباد کفدن دل به یادج و چنگ زدن  »پسفم  تو را سفارج می 

تف از رشاته بین تو و خداوند اساژ اگف به آن چنااااگ زنی. یفزندم  بدان که  به ریسامان  و کدام رشاته محکم 
تف از رابطهٔ تو با خدا نیساژ. پز همیشاه تقوای او را مفاعا  کن و پیوساته در یفمان  ای مطمئن هیر وسایله 

گاه باج محبوب  ای که از وصایتم به آن  تفین بفنامه او باج و همواره دلژ را با یاد او زنده و آباد کن. پسافم  آ
زنی تقوای الهی و اکتفاا کفدن به و ایفی اساااژ که خداوند بف تو واجب نموده و ریتن به راهی که  چناگ می 

اند، زیفا آنان توجه به صالاح خود را وانگذاشاتند چنانکه تو  ی کفده پدرانژ و شاایساتگان از خاندانژ آن را ط 
نمایی، سافانجام چنان شاد که آن ه را  گونه که تو اندیشاه می کنی و اندیشاه در کار خود کفدند همان توجه می 

 (. 31دانستند عمل کفدند و ازآن ه تکلیفشان نبود روی گفداندند« )نامه  
تفین دشامن انساان در بفابف به دساژ آوردن تقوا و ایجاد رابطه با خداوند  ساردی نفز را خطفناک 

خواهد انساان در راهی که یطف  بفای  تفسایم کفده اساژ، قدم بگذارد و از آن آورد. او میبه شامار می
سااوی عاقبژ نیک  هدایژ شااود.  اج کمفنگ نشااود و در سااایه تقوا بهانحفاف نورزدز تا نور وجودی

 دارد:رو انسان را از هوای نفز بف حذر میازاین
 مفاد هف که بفآری مطیع امف تو گشژ                       خلاف نفز که یفمان دهد چو یایژ مفاد 

 (162:  1375)سردی،
 مفو در پای هاف چاه دل خاواهاد                          کاه تاماکیان تاان ناور جاان کااهاد 
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 کاناد ماافد را ناافز امااره خاوار                          اگااف هاوشاامناااادی عاازیاازج مدار  
 (337:1375)سردی،

داند و در تقوا را جایز میهم نین جهژ روشاان کفدن اهمیژ تقوا، حتی قطع رحم خویشااان بی
 گوید:پاسخ مدعی به این ادعا می

 چون نبود خوی  را دیانژ و تقوی                           قطع رحم بهتف از مود  قفبی
تراالی در کتااب مجیاد از قطع یااد دارم کاه مادعی در این بیاژ بف قول من اعتفاض کفد و گفاژ: حق 

القفبی یفموده و آن ه تو گفتی متناقض آن اسااژ. گفتم: غلط کفدی رحم نهی کفده اسااژ و به مود  ذی 
إِنْ جَاهَدَا  لِتُشْرِ  مِى مَا لَاَ  لَک مِهِ عِلٌْ  فَلًَ تُطِعْجُاَا که موایق قفآن اسژ »   (. 15:  31)قفآن کفیم «  وَ

 تن بیگانه کاشنا باشدهزار خوی  که بیگانه از خدا باشد                          یدای یک
 (98:  1375)سردی، 

 ای دروناااااااژ بفهناااه از تقوا                         کز بفون جامااااه ریا داری
 رنگ در ماااااگذار                            تو که در خااااانه بوریا داریپفده هفژ

 (100:  1375)سردی، 

 نقش عبودیت در رابطه با خداوندو. 
ی تقوا همفاه که با مرفیژ و شاناخژ و ایمان و توشاهتفدید رابطه بین خداوند و انساان، وقتیبی

گفدد به ساافسااپفدگی به دسااتورا  خداوند و تساالیم و بندگی و عبودیژ و طاعژ حرااف  حق خواهد  
 بفی و عمل صال  نیز به بار خواهد نشسژ.انجامید. همفاه عبودیژ، یفمان

ی مناسابا  انساان با بف همهرابطه عبادی با خداوند را با تکیه به همین دلیل حراف  علی

 یفمایند:کنند و میخدا ترفیف می
که سااازاوار اساااژ انساااانی همانند تو )که منزلت  اندک و چنان»در بندگی و عمل بکوج. آن 
اج بساایار و اطاعژ خدا را مشااتاا و از عذاب  تفسااان و از خشاام او اج وااریف و ناتواناییتوانایی

 (.31گفیزان اسژ( بکوشد« )نامه  
انسان   هایرابطه عبادی و بندگی را در ذیل سایف رابطهدر این بند از سفارج، حرف  علی  

کنناد که انجاام و ادای صاااحی  هفکدام از و ایف در گفوی توجه به روابط شااانااختی و با خدا مرناا می



 

   104 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

بهار
 

1404
شماره

 ،
 

84
 

104 

مرفیتی، شاکفگزاری، دعا و اساتوفار، تسالیم و رواا و تقوایی با خداوند هساژ. ایشاان وامن توجه دادن 
 انسان از رویکفد خودمحوری به خدامحوری، سری در کمال و بلو« استرداد ایفاد بشف دارد.

کند و با  ساردی نیز که خود سااکن قله بندگی اساژز اساباب بزرگی را در بندگی خداوند تفسایف می
ها و منتصااا  واارف انسااانی، تجلی بندگی را و با یادآوری ویژگی توجه به یفمایشااا  مولا علی

 کشد:تسلیم در بفابف خدا و یفوتنی در بفابف منلوا به تصویف می گاه در رابطه
 ز خاک آیفیااااااااد  خداوند پاک                                  پز ای بنده ایتادگی کن چو خاک 

 حفی  و جهان سوز و سفک  مباج                                ز خاک آیفیدند  آتاااااا  مباج 
 به بی ارگی تن بینااااااداخژ خاک         چو گفدن کشیااااااد آت  هولناک                            

 از آن دیو کفدناااد از این آدماااای                 چو آن سفیفازی نمود این کااامی                   
 (299:  1375)سردی،   

 ای پاک شد                                  که در پای کمتف کسی خاک شد  از این خاکدان باااانده
 (323:  1375)سردی،

شاود  صاور  ملکا  اخلاقی در عبودیژ یفد متجلی میو گاه با بیان این حقیقژ که ثمفه تقوا به
و با تحسااین هف نو  عملی که انسااان را به خدا نزدیک کندز عبادا  یفدی و اجتماعی را وابسااته به 

 داند و سری در تبیین ملکا  ماهوی این رابطه دارد:میزان استحکام اعتقادی می
 وگف بنااااااده چابک نباشد به کار                                   عزیزج نداند خداوند کار  

 (202:  1375)سردی،
 ای سف بف این در بنه                                   کلاه خداوندی از سف بنه  اگف بااااانده

 (209:  1375)سردی،
 زهی بنااااااااادگان را خداوندگار                                 خداوند را بنده حق گذار  

 (210:  1375)سردی،
داند. لذا  ساردی، ارتبا  عبودی با خداوند را مساتلزم ایجاد روابط نیکو در ساایف ارتباطا  بشاف می

نشاینی و عباد   وامن بیان حکایتی از احوال یکی از پادشااهان پیشاین که قصاد تفک ماساوا و گوشاه
 شمفد:داشته و با تذکفا  وزیف خود متنبه شدهز خدمژ به خلق و نیکوکاری را از مظاهف عبودیژ می

 جز خدمژ خلق نیسژ                                  به تسبی  و سجاده و دلق نیسژطفیقژ به
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 تو بف تنژ سلطانی خوی  باج                                  به اخلاا پاکیزه درویااا  باج  
 (226:  1375)سردی،

انصااف پارساایی را پفسایدز از شامارد: »یکی از ملوک بیآزاری میتفین عباد  را بییرایلژوی با
 یک نفز خلق را نیازاری«تف اسژ؟ گفژ: تو را خواب نیمفوز تا در آنها کدام یاولعباد 

  المی را خفته دیدم نیاااااااامفوز                                 گفتم این یتنه اسژ خواب  بُفده به
 چنان بد زندگانی، مُاااااافده بهکه خواب  بهتف از بیداری اسژ                                آنو آن

 (51:  1375)سردی، 
ممکن    سااردی طی مساایف بندگی و عبودیژ را تنها از شاااهفاه عمل و خدمژ و احسااان به مفدم

تدریج گمان  بفده و بهداند. لذا با ذکف حکایژ پیفی درراه مکه که همواره در حال عباد  به سااف میمی
 گوید:کسب مقاما  عفیانی در او بالاگفیته بود می

 کبنژ مبارك نهادیای نب  آواز داد                                             کهیکی هاتف از غی
 این حرف  آوردهیای                                               که نُزلی بدمپندار اگف طاعتی کفده

 به احسانی آسوده کفدن دلی                                           به از الف رکرژ به هف منزلی  
 (262:  1375،  ی)سرد 

دیگف بنادگی و انجاام اعماال عباادی را متفادف باا دیگف خواهی و ایثاار و تقادم دیگفان بف   و درجاایی
 کند.خود مرنا می

 ای را دهد نان چاشژمسلم کسی را بود روزه داشژ                                         که درمانده
 فی و هم خود خورییای بفی                                      ز خود بازگ یوگفنه چه لازم که سر

 (262:  1375)سردی، 
ی بندگی و عمل و ریسامان ثابژ ارتبا  عبادی انساان و خدا را با توجه به کلام  و درنهایژ آرایه 

 کند:اخلاص مرفیی میارزشمند حرف  علی 

 موز پوسژ؟  عباد  به اخلاص نیژ نکوسژ                                       وگفنه چه آید ز بی
 (331:  1375)سردی،
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 نتیجه
کاه باه حیاا  و زنادگی خوی  مرناا دهادز نیاازمناد رابطاه، پیوناد و انساااان از بادو خلقاژ بفای آن

همبساتگی با مبدأ هساتی و شاناخژ و مرفیژ آیفیدگار اساژ. در پفتو این شاناخژ و ارتبا  اساژ که  
های  های هساتی دساژ یابد. ایجاد رابطه با خداوند موجب ایجاد خصالژتواند بیندیشاد و به واقریژمی

بنشاد. راز پیشافیژ یک انساان شاود و مناسابا  یفد با دیگفان را بهبود میالهی و مطلوب در یفد می
صااور  جمری این اسااژ که بتواند رابطه خود را با خدا حفظ کند.  صااور  یفدی و در یک جامره بهبه

و یاأس، ثمفا  قطع رابطاه انسااااالوزج  ن هاای اخلاقی یفاوان، بفوز انحطاا  مرنوی، ایسااافدگی 
خورد. از همین  ها، با توجه به پیوند و یا ساساتی این رابطه رقم میباخداساژ و ساراد  و شاقاو  انساان

های تفبیتی مفبیان مطمئن و تأکید بف الگو بن  اسااالام، با بهفه گفیتن از شااایوهروی مکتب حیا 
ها نشااان  بف ایجاد و ترمیق این رابطه، اصاافار دارد. بفرساایگیفی از ساانژ و ساایفه مرصااومین

عنوان عوامل ارتباطی انساان و خدا تبیین شادهز در  البلاغه بهدهد هف آن ه در نامه سای و یکم نهجمی
عنوان بنشای از مفاهیم ارتباطی انسان و خدا مطفح گفدیده و تحژ مرامین  گلساتان و بوساتان نیز به

قوا و عبودیژ آورده و های مرفیژ و شااناخژ، شااکفگزاری، روااا و تساالیم، دعا و اسااتوفار، تو یا باب
شاده اساژ. در گلساتان و بوساتان عدم مرفیژ و شاناخژ، نداشاتن روحیه  طور یفاگیف به آن پفداختهبه

شاااکفگزاری و زبان دعاگوی، یقدان رواااایژ از مقدرا  الهی، نداشاااتن تقوای الهی، یقدان روحیه  
البلاغه  شااده اسااژ. در نهجانابژ، نداشااتن یرل و لسااان بندگی، از آیا  ارتبا  با خداوند، شاامفده

در نامهٔ سی و یکم،   هم نین به ایجاد و اساتحکام روابط انسان و خدا تأکید شده اسژ. امام علی

ها و در بطن ساایف روابط انساانی اصاالژ بنشایده و به به روابط انساان و خداوند در خلال ساایف توصایه
روی، تأکید  اند. ازایند  آیفین تأکید ورزیدهعنوان اصال ساراالتزام و پایبندی به این منشاور تفبیتی به

البلاغه، کاملاا  بف روابط انساان و خدا در بوساتان و گلساتان ساردی و هم در نامهٔ شافیف سای و یکم نهج
 امیفپفرنگ و مشهود اسژ و همین امف از وجوه مشتفک و شباهژ هف دو اثف هسژ. کلام حرف 

های زبانی  یفد محتوایی به خاطف اساااتفاده از لساااان عفبی و ویژگیهای منحصااافبهجدای از ویژگی
مفبو  به آن، درنهایژ ایجاز و مصااداا »خیفالکلام قل و دل« اسااژ که در ساافاسااف نامهٔ ساای و یکم 

شاااود. لاذا گااهی بفای بیاان مطلبی کاه در یاک یاا چناد خط  نظیف دیاده میالبلاغاه، این بلاغاژ بینهج
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عنوان شاااهد مثال آورده شااده اسااژ. به نظف  شااده، چندین بیژ از صاافحا  و ابواب منتلف بهبیان
عنوان یک منشااور  البلاغه بهنظیف نامه ساای و یکم نهجرسااد توجه به  فییژ بلاغی و محتوایی بیمی

خصاوص بوساتان و دینی و تفبیتی و تأثیف آن در سابک نظم و نثف شارفا و نویساندگان ادبیا  ترلیمی، به
گیفی از  گلساااتاان سااارادی، یفصاااژ مطلوبی جهاژ الگوساااازی در عفصاااه ترلیم و تفبیاژ باا بهفه

 توان به موارد زیف اشاره کفد:سازد که میهای دینی و ادبی یفاهم میگنجینه
الف. در عفصااه تطبیق، ورود و مداقه پژوهشااگفان علوم تفبیتی، علوم اجتماعی و علوم دینی،  

البلاغه و بفرسای روابط چهارگانه انساان با خود، خدا،  طور ادبیا  ترلیمی به نامه سای و یکم نهجهمین
ایزایی در تبیین اهاداف و کااربفدی  هاای شااانااختی مفبوطاه، باه همهاا و حوزهخلق و خلقاژ در حیطاه

 در ایجاد سراد  یفدی و اجتماعی یاری خواهد رساند.  کفدن الگوی پیشنهادی مرصومین

خصااوص بوسااتان و توانند با تحقیق و تتبع در آثار ادبی بهب. در عفصااه تبلیغ، مبلوین دینی می
هاای یفهنگی و تفبیتی و دینی و ادبی و یفهنگی ایجااد  گلساااتاان، زباان مشاااتفکی بفای بیاان دغادغاه

ایزایی و تولید  های تفبیتی و اجتماعی، با هممساعی همدلانه با سایف گفوهکنند و در این راه با تشفیک
خصاوص نظم و نثف، وامن ملکه ساازی یراایل، به ذائقه ساازی  محتوا و به اساتندام درآوردن هنف به

روی تااکنون کتاابمطلوب منااطبین،  اگفچاه  نماایناد.  پفهیز  و از شاااراارزدگی صااافف  و آورناد  هاا 
ق  های زیادی از ساااوی محققاان و ادیباان در جهاژ مرفیی نق  یفهناگ و متون دینی در خلپژوه 

آثار ادبی شاارفا و نویسااندگان به رشااته تحفیف درآمده ولی هم نان بن  ادبی ساافشااار از اشااتفاکا   
یفهنگی، دینی و ادبی اسااژ و نیاز به ابتکار عمل در به خدمژ گفیتن مرااامین مشااتفک در راسااتای  

های مووااوعی تفبیتی، یفهنگی و تمدنی و بفرساای روابط چهارگانه انسااان در علوم منتلف  ساایاسااژ
های تفبیتی قفار گیفد و نامهها و نظامساو محور اصالی تدوین سایاساژدارد. این نامه شافیف باید از یک

 نظفان ترلیم و تفبیژ باشد.از دیگف سو موردتوجه و اهتمام والدین، مفبیان و صاحب
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